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  چكيده

جنبش روستايي گيلان موضوعي مهم در انقلاب مشروطه ايران بشمار مي رود كه در حراسـت                
مطالعات تـاريخي   . از مشروطيت ايران و سقوط استبداد صغير نيز نقش مهمي ايفاء نموده است            

 در مقابل فرمانرواياني بـوده اسـت كـه          نشان مي دهد كه غالبا جنبش هاي روستايي در گيلان         
و به ويژگي هاي منطقه اي بـي توجـه          . توسط حكومت مركزي براي حكمراني اعزام مي شدند       

 خاسـتگاه جامعـه شـناختي        از پژوهش كنوني در صدد است نشان دهد كه اين جنـبش          . بودند
رافيـايي ،   محـيط جغ  : مهم آن عبـارت اسـت از          و برخوردار بوده است و از جمله عوامل موثر       

روانشناختي اجتماعي ، زمينه هاي تاريخي، تحولات نوسازي  و گروههاي سياسـي و مـذهبي                
  .     جديد 

سياسي و ي هاجنبش روستايي ؛ مشروطه گيلان، شرايط جغرافيايي، انجمن : واژگان كليدي
    .مذهبي
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ردم روسـتائي   عنواني است كه شامل همه اقـشار مختلـف م ـ          بررسي جنبش روستائي در گيلان    

اين در حالي است كه بيشتر تحقيقات  جنبش دوره مشروطه گـيلان را بـا عنـوان                  .گيلان مي باشد    
چون كنش اجتماعي   . مطرح نموده اند،و به نظر مي رسد چنين عنواني گويا نباشد          » جنبش دهقاني «

اشـتند  را به بررسي مي نشينند كه در آن صيادان و پـرورش دهنـدگان كـرم ابريـشم نيـز شـركت د              
بنابراين عنوان دهقان براي بررسي اين حركت جمعي رسا نيست ومناسب تر است اصطلاح جنبش               

از طرف ديگر گروه بسياري از كـشاورزان كـه در ايـن حركـت اجتمـاعي                 .روستايي را بكار ببريم     
بودند در شهرها زندگي مي كردند ولي شيوه فعاليت  اقتصادي آنها و حتـي مناسـبات اجتمـاعي و                    

از ايـن رو مناسـب تـر        . صادي غالبا در چارچوب نظامات اجتماعي روستايي گيلان مي گنجـد            اقت
عـلاوه بـر ايـن بايـد اذعـان      .را انتخاب كنيم »جنبش روستايي   « ؛  » جنبش دهقاني   «ديديم به جاي    

؛ به تبعيت از نوع فعاليت آنها متفاوت ديد از قبيـل حركـت              ود كه شكل واكنش روستاييان گيلان     نم
البته كشت چاي تازه آغاز شـده بـود و هنـوز          .  كرجي بانان  ،عي شاليكاران، صيادان، چايكاران   ااجتم

از اين رو  بندرت شاهد كنش اجتمـاعي قابـل ملاحـضه از              . در سراسر سرزمين گيلان معمول نبود     
، نبش روستايي گيلان در عصر مشروطه     بنا بر اين  در تبيين علي ج       . طرف اين گروه از مردم بوديم       

ساحلي، جنگلـي،   (زم است ميدان علت را وسيعتر ديد چون موقعيت جغرافياي روستاهاي گيلان             لا
صيادي، چايكـاري، شـاليكاري، پـرورش كـرم         (  شيوه توليد و نوع توليد     ،) و كوهستاني  كوهپايه اي 

چه تاريخ اين سرزمين  همـواره   اگر.زمينه هاي گوناگون كنش هاي اجتماعي را مي طلبيد         ) ابريشم
. رش هاي مختصري از عصيان و حركت هاي اجتماعي و سياسي اين مـردم بدسـت مـي دهـد                   گزا

.  مشروطه در اوج خود قرار مي گيرد       ولي اين نوع واكنش روستاييان شمال ايران همزمان با انقلاب         
در نتيجه  در بررسي جنبش گيلان لازم است به عواملي كه تسري بخش تفكر انقلابي در بين توده                   

چنانكه مي دانيم، سرزمين گيلان به همان اندازه كـه از نظـر جغرافيـايي بـا                 .  توجه شود  مردم بودند 
مناطق دروني ايران فرق مي كند از نظر تواناييهاي سياسي و اجتماعي نيز با منـاطق مركـزي ايـران                    

از جمله واقعيت هاي كه همواره در گيلان وجود داشته و زمينه ساز ايـن جنـبش هـاي                   . فرق دارد 
، موقعيـت جغرافيـاي سـرزمين گـيلان، پراكنـدگي جغرافيـاي             :  عي باشد عبـارت اسـت از        اجتما

  .روستاهاي گيلان، بازار هاي هفتگي و زمينه تاريخي جنبش هاي روستايي 
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منطقه خزري شمال ايران كه بخشي از آن گيلان ناميده مـي شـود، داراي موقعيـت جغرافيـاي                   
فراوان، جنگلهاي پوشيده، سـرزميني مناسـب و مـساعد          اين منطقه داراي آب     .منحصر به فرد است     

براي كشاورزي مي باشد كه به خاطر عدم نياز به ايجاد قنات و عدم صرف هزينه در زمينـه تـأمين                     
آب سبب شده است كارگران مزرعه و دهقانان خرد از موقعيت كار ي و اقتصادي بهتري برخوردار                 

اگر چـه ايـن سـرزمين    .ماعي و اقتصادي داشته باشند باشند و استقلال بيشتري در فعاليت هاي اجت      
همواره شاهد جنبش هاي اجتماعي بوده است ولـي چنانكـه گفتـيم در  دوره مـشروطيت جنـبش                    

علاوه بر اين  به خاطر قـرار گـرفتن          . روستايي  گيلان از نمود و پايداري بيشتري برخوردار است           
ره از اسـتقلال نـسبي در طـول تـاريخ  بـر              كوههاي البرز درسمت جنوب گيلان، اين منطقه همـوا        

خوردار بوده است و همين موانع طبيعي موجب شده است تا متجـاوزان خـارجي نتواننـد در ايـن                    
 و شكست نيرو هاي روسيه در       1732ناكامي پطر در تداوم اشغال گيلا ن به سال          .منطقه نفوذ نمايند  

ردم گـيلان بـه مـساعدت موقعيـت         هاي شمال ايران عـلاوه بـر مقاومـت م ـ          در مانداب  1804سال  
    1.جغرافياي نيز مربوط مي گردد

گيلان سرزمين قيامها و انقلابها است و در تاريخ اين سرزمين آنچه نظر خواننده را جلـب مـي                   
كند جنبش هاي مكرر توده مردم محروم و ستم ديده اي است كه بر ضد ستمگران،  و يا در جهت                     

 اي جنـبش و     با يك تفاوت كه در هر دوره      .  صورت گرفته است     مقابله با مطامع خوانين و ملاكين     
كه از جملـه آنهـا      .اي خاص و متناسب با موقعيت زمان خود را داشته است          قيام مردم شكل و شيوه    

  . مي توان به قيام غريب شاه در عصر صفوي اشاره نمود
  

  :زمينه تاريخي جنبش هاي روستايي گيلان
 ، اين ويژگي نه تنها در طبيعت گـيلان ديـده مـي شـود                گيلا ن سرزمين ريزش و رويش است      

. بلكه در جامعه دهقانان و روستائيان نيز اين بر آمدن و برافتادن در طول تاريخ وجود داشته اسـت                    
اگرچه در تاريخ گيلان و ديلمستان نيز از حركتهاي سياسـي و اجتمـاعي مـردم در روزهـاي بـازار                     

همترين  جنبش هاي روستائي در عصر صـفوي گـزارش           ولي يكي از م    2هفتگي گزارش شده است   
يعنـي زمانيكـه سـلاطين صـفوي حكمرانـان و فرمانروايـان مـستقل ايـن سـرزمين را                    . شده است   

از مـشهورترين و    . برانداختند و نمايندگان خود را به عنوان حكام محلي در اين منطقه قرار دادنـد                
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هقانـان بـه رهبـري غريـب شـاه          دم قيـام    مهمترين اين جنبش هاي روستائي شورش و عصيان مرد        
 اگر اين جنبش اهداف سياسـي را دنبـال مـي كـرد ولـي              3. هجري قمري بود   1038گيلاني در سال    

شاكله اصلي اين قيام را روستائياني تشكيل مي دادند كه اهـداف و آرمـان خـويش را در اسـتقلال                     
ايه چنين كـنش اجتمـاعي در       و از همين رو بنظر مي رسد كه بن م         . سياسي حكام محلي مي ديدند    

  4.تاريخ گيلان به سبب تكرار و تجربه تقويت شده بود

  

  :موقعيت جغرافياي سرزمين گيلان
چنانكه گفتيم گيلان به لحاظ موقعيت جغرافياي سرزميني ديگر و يا ايراني ديگر است ، كه در                 

ايران جدا مي كنـد و      سمت جنوب آن سلسله جبال البرز قرار گرفته است و آن را از مناطق داخلي                
ب العبـور و    عجنگلهاي انبوه و س ـ   .اورزي داراست   جلگه ساحلي گيلان شرايط مناسب را براي كش       

ماندابهاي و رودخانهاي متفاوت كه به طرف درياي خزر در حركت هستند همواره شرايط خاصـي                
 حاليكـه افـراد     ل روبـرو مـي كـرد، در       را بر منطقه حاكم  كرده اند كه ورود افراد متجاسر رابا مشك            

فع اقتـصادي و سياسـي و بدسـت آوردن          بومي از اين شرايط در طول تاريخ در جهـت كـسب منـا             
شرايط جغرافياي در بسياري از كشورها در قرن بيستم نيز تعيـين            . استقلال نسبي استفاده نموده اند      

 ـ                ا پايگـاه   كننده شيوه مبارزات و جنبش هاي رهايبخش بوده است چنانكـه چريكهـاي انقلابـي غالب
  علي رغم اينكه از نظر مباني تئوريـك       5.در مناطق كوهستاني قرار مي دادند     عمليات نظامي خود را     

بر طبل طبقه پرولتر مي كوبيدند و اقـشار روسـتائي را از نظـر تكامـل اجتمـاعي و سياسـي داراي                       
  .تمايلات وابسته به مراحل ماقبل انقلاب تلقي مي كردند

  

  :تاهاي گيلان پراكندگي جغرافياي روس
. هاي گيلان از لحاظ گوناگون با روستاهاي مناطق دروني ايران تفاوت داشـتند و دارنـد                 روستا

اين اختلاف فقط به شرايط جغرافياي محدود نمي گرديد چون به دنبال آن تفاوتهـا ي ديگـري  را                    
 همـديگر و    شكل روستا ، نحوه ساخت خانـه هـا ، فاصـله روسـتاها بـا               . مراه داشته است     ه نيز به 

فاصله آنها از شهر نيز شرايطي را فراهم مي سازد كه در فرايند شكل گيري جنبش هـاي اجتمـاعي                    
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زيرا به لحاظ مجاورت روستا هاي منطقه خـزري روسـتاييان بهتـر مـي توانـستند                 . موثر بوده است  
م محلـي   همديگر را در عرصه مسائل اجتماعي پيدا نمايند و در صف آرايي در مقابل ارباب و حكا                

روسـتاهاي گـيلان معمـولاً بـه هـم      . كه غالباً سرنوشت مشترك داشتند به يكديگر مساعدت نمايند        
نزديك هستند و در بعضي موارد نيز در مجاورت شهر ها قرار گرفته اند بطوريكه روستايي شـمال                  
به راحتي به شهر و امكانات شهري دست رسي داشـت و ضـمن قـرار گـرفتن در جريـان مـسائل                       

رابينو گـزارش   . روستاي خويش برگردد    / ي و اجتماعي جامعه ، عصر همان روز نيز به منزل            سياس
مي دهد كه رعايا و سواران همواره از روستاهاي اطراف رشت برأي كمك بـه شـهر مـي آمدنـد و                      

               6.پس از بازگشت شرايط مطلوب به آبادي هاي خود باز مي گشتند

  

  :ينوسازي اقتصادي و اجتماع
پژوهشگران جنبش ها و انقلابها همواره بين نوسازي و جنبش هاي اجتماعي يك رابطـه علـي                 

از ديدگاه اين گروه نوسازي مناطق طبيعي و اقتـصادي سـبب بيـداري مـردم مـي                  . برقرار مي كنند    
. گردد و انتظارات مردم را افزايش مي دهد كه به دنبال آن مطالبات جديدي را مطـرح مـي نماينـد                    

 برهه اي از زمان كه به نام مرحله گذار از جامعه سنتي مي توان ياد كرد، كـنش هـاي سـلبي                       چنين
جاي خود را به كنش هاي ايجابي مي دهند و ارتباط دو جانبه اي بـين جنـبش هـاي اجتمـاعي و                       

زيرا اين نوسازيها سبب مي گردد دهقانان و طبقات فقيـر شـهري بـا               . مدرنيزاسيون مي توان يافت     
 جانبدارانه جمعي چون اعتصاب ، راهپيمائي ، شركت در مراسم هاي مذهبي  ـ سياسـي   كنش هاي

قادر به اظهار حمايت از مطالبات گروهي نوين از طريق غير رسمي شدند شيوهاي كـه در مجـراي                   
رسمي توانائي انجام آن را نداشتند ، اما اكنون مي توانند  در فـضاي سياسـي ـ ملـي بـا گروههـاي       

  . ابت بپردازند حاكمه به رق
احمد اشرف تحول روستاهاي ايران را از زماني مي داند كه اقتصاد ايران به اقتـصاد توانمنـد و                   
سلطه جوي جهاني پيوند خورد و بخشي از كشاورزي و جامعه روستاي ايران در مـسير دگرگـوني             

 مـسير   علاوه بر اين در آرايش فضاي سـرزمينهاي كـشور و رشـد مراكـز شـهري در                 . قرار گرفت   
ايـن  . راههاي بازرگاني بين المللي سبب شد تا كار مبادله كالا هاي صادراتي سرو سامان داده شود                 
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دگرگونيها در روابط سنتي شهر و روستا نيز موثر واقع شد و مهـاجران روسـتايي را روانـه شـهرها                     
  7.نمود

خـارجي ايـران بـا    قبل از انقلاب مشروطه  به سبب اينكه گيلان راه ارتباطي مهمـي در روابـط         
اولين گامهـاي كـه در      . اروپا گرديده بود ، مورد توجه حكام محلي و حكومت مركزي قرار گرفت              

زمينه نوسازي اين منطقه انجام شد در زمينه احداث راههاي جديـد جهـت سـهل الوصـول كـردن                    
 خـارج از    مبادلات تجاري و بازرگاني و فراهم كردن مسير ي امن و آرام براي مسافران ايرانـي بـه                 

كشور بود چنانكه از زمان ناصرالدين شاه مسافرت از اين مسير حتي مورد توجه پادشاه قاجار نيـز                   
  .قرارگرفت 

 1313در سال . جاده رشت به سليمان داراب به طول دو كيلومتر توسط ضياءالملك ساخته شد         
 اول سـلطنت مظفـر       در سـال   8.سازي رشت به قزوين را شروع كردند      روسها كار راه  .  م 1895./ هـ

الدين شاه شيخ حسن سير جاني ملقب به شيخ الملك در رشت مدرسه ابتدائي افتتاح كرد كـه نـام                    
آن را حسينيه نهاد در اين مدرسه علاوه بر علم تجويد ، مسائل شرعيه، خط عربي، زبـان فرانـسه و                    

ت و علـت     شـورش نـسبتاً بزرگـي برخاس ـ       1899./ هـ ـ1316 در سال    9.رياضي نيز تدريس مي شد    
شورش نيز آن بود كه عاملين روسي راه مايل نبودند به ساكنين دهستانها بدون دريافت راهداري يا                 

ري نزديك رشـت بـه نـام پاخيتونوسـكي          ايستگاه راهدا . انجام كاري اجازه عبور از جاده را بدهند         
) Pakhitonoviski( 10.توسط شورشيان ويران گرديد  

 لاهيجان شروع شدو دو سال بعد چاي گيلان در بازار تهـران              در 1320برداشت چاي نيز  سال      
و بدين ترتيب كاشت و برداشت محصول جديدي وارد زندگي مـردم گـيلان              . نيز به فروش رفت     

  . گرديد كه بعد از برنج حرف دوم را در اقتصاد مردم گيلان مي زند 
 چـراغ   1200 گرديد سـالانه     داده شد و قرار   » ف  اُباقر«  امتياز چراغ برق رشت به     1322در سال   

در همين سال يك باب مريضخانه نيز در رشت         . به قيمت سي هزار تومان به اهالي رشت داده شود         
  11.دائر گرديد

ــال  ــت                     1323در س ــق رش ــا از طري ــه اروپ ــفر ب ــام س ــه هنگ ــاه ، ب ــدين ش ــر ال ــي مظف   حت
در همين سال يك باب مدرسه ملي جديد بـه           12.بودازفعاليت روسها در بندر انزلي خشمگين شده        

 از تأثيرات نوسازي در جنبش روستايي گيلان  مي توان به            13.در رشت تأسيس گرديد   » عضديه«نام  
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 يعني همان شـهرهاي كـه       14.تعطيلي بازارهاي انزلي ، لنگرود و لا هيجان همزمان با رشت ياد كرد              
 كنش اجتماعي عليه حكومت محلـي و خـوانين روبـرو            در مسير آنها راه شوسه احداث شده بود با        

بودند زيرا اين نوسازيها علاوه بر اينكه كنش اجتماعي روستاييان را هدفمند و انسجام مـي بخـشد                  
  .ق مختلف گيلان مي گرددسبب اتخاذ تصميم هماهنگ در مناط

  

  :هاي سياسي اجتماعي آنتغييرحكام و پيامد
هد كه تفكر ايرانـي سـازش  و ترقـي را مـديون و مرهـون                 روانشناختي مردم ايران نشان مي د     

شخصيت هاي خاصي مي داند همچنانكه مخالفت و دشمني ها را نيز به افراد خاصـي نـسبت مـي                    
يكي از عوامل دشمني و اعتراض مردم گيلان نيز به سبب شخصيت هاي نامأنوس به منطقه،                . دهد  

م حكمرانان گيلان از دهـه آخـر قـرن سـيزدهم            از اين رو، تغيير مداو    .خصوصاً حكام جديد بودند     
ي تغييرات ديگر در ذهـن و فكـر مـردم           اهجري ثبات سياسي منطقه را خدشه دار نمود و راه را بر           

يكـي از بررسـيها در بـاره        . منطقه تجلي نمود تا زمينه را براي رسيدن به اهداف خود مهيـا سـازند              
   :اهميت حكام ايالت گيلان در زمان قاجاريه مي گويد

با انتقال پايتخت   . در دوره قاجاريه قدرت و نفوذ حكومت مركزي در گيلان رو به افزايش گذاشت             «
به تهران توسط آغا محمد خان قاجار ، طبعاً توجه دولت مركزي به گيلان زيـادتر شـد تـا جائيكـه                      

 ـ                   ار برمـي   سلاطين قاجار غالبĤ حكام اين ايالت را از بين شاهزادگان درجه اول و يا رجـال مهـم درب
گزيدند اين حكام نه تنها درصدد انجام وظيفه و فكر خدمت و عمران و ابادي نبودند بلكـه جلـوي                    
هرگونه پيشرفت و ترقي را سد كرده و محل حكمراني خود را به منزله ملك طلقشان به حساب مي                   

ر نمـي   آوردند و در ارتكاب هرگونه بي عدالتي و چپاول تا آنجائيكه دستشان مـي رسـيد فـرو گـذا                   
اختيارات حكام بي حد و حصر بود و تنهـا در برابـر شـاه از تـرس از دسـت دادن مقـام و                         . كردند  

ر حكومـت   ي نبـود تـا در كـا       هيچ گونه مرجع و مركز    . موقعيت خود احساس مسئوليت مي كردند       
   15»حكام نظارت كند و اعمال بي رويه و خود كامه صاحبان قدرت و مقام را محدود و كنترل نمايد 

 ميرزا زكي ضياءالملك به حكومت گيلان رسـيد ولـي نتوانـست نفـوذ و                1294/1877در سال   
قدرت قابل ملاحظه اي را در بين عمال بدست آورد كـه بـدنبال آن شـورش هـاي در لاهيجـان و                       

  .تالش رخ داد 
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 ضياء الملك بركنار شد و نايب السلطنه عبداالله خان والـي بـه حكومـت                1879/ 1296در سال   
ن رسيد او نيز با مطالبه مالياتهاي فراوان باعث رنج و نـاراحتي مـردم گـيلان گرديـد از طـرف                      گيلا

ديگر محصول در اين زمان به سبب كم آبي تقليل يافت و امور تجارتي گيلان با قفقاز نيز به علـت                     
در زمان حكمراني او ، برادرش به حكومت لاهيجـان          . لغو ترانزيت به وضع شديدي كاهش يافت        

يد مردم كه از تهديدات او به خشم آمده بودند  او را به وضع شـرم اوري بـه قتـل رسـاندند و                         رس
  . همچنين در زمان فرمانرواي او بود كه عده زيادي از مردم با تمام دارائي خود شهر را ترك گفتند

 ميرزا احمد خان مشير السلطنه به منظور تعيـين سـهميه ماليـاتي جديـد                1884/ 1301در سال     
  .ازم گيلان شد او جانشين عبداالله خان والي گرديدع

 ابوالنصر ميرزا حسام السلطنه مـستقيماً از طـرف شـاه انتخـاب گرديـد و                 1305/ 1888درسال  
او هنگام عزيمت خود حاجي ميرزا علي نقي مشير لـشكر را            . مدت يكسال اين منطقه را اداره كرد        

يكسال ديگر ميرزا علي خـان  1889  ـ91/ 1306ـ8 درسال. به عنوان نايب الحكومه گيلان معين كرد
 هجري اين سـرزمين را بـه مويـد          1309ـ10معز السلطنه از حكومت گيلان برداشته شد و در سال           

از مـاه مـارس      16لدوله را در حباله نكاح خود داشـت       كه دختر ناصر الدين شاه افسر ا      . الدوله دادند 
يلان با مشير السلطنه بود او براي دومـين بـار            حكومت گ  1310تا  1309 / 1894 تا ماه مارس     1893

از .از واقعات زمان حكمراني او سوخته شدن تمامي بازار رشـت بـود              . اين امور را به عهده گرفت     
نظر مشير السلطنه امور سياسي خاص وزرا بود و به وكلا و نمايندگان مجلس نمـي رسـيد كـه در                     

  .م ملك آرا برادر ناصرالدين شاه بودجانشين او در اين مقا. اين امور دخالت نمايند 
 نيز ملك آرا از منصب خود استعفا نمود و مشيرالسلطنه براي سومين بار              1896/ 1314به سال     

به حكومت گيلان منصوب گرديد در اين دوره ، كاهش سكه هاي مـسي مـشكلاتي را بـه وجـود                     
 ملك منصور ميرزا شـعاع      1897/ 1315در سال   . آورد كه با اقدامات حكومت به آن خاتمه داده شد         

السلطنه پسر دوم مظفرالدين شاه را به عنوان حكومت وارد رشت گرديداگر چه اقامـت او در ايـن                   
شهر زياد طول نكشيد ولي نماينده او ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه با مالياتهاي زياد و چـوب و                  

 آقـا   1898در فوريه   . شهور گشت   فلكي كه به همراه داشت و مردم را شكنجه مي داد خيلي زود م             
باقر سعدالسلطنه جانشين شعاع السلطنه گرديد او با اينكه بيسواد بود امور را بـه طـرز خـوب اداره                    
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مي كرد ولي چون گوش ملا محسن تحويلداري را به تير چوب ميخ كرده بـود بـه تهـران احـضار                      
   17.گرديد

 ناميـده   سپهـسالار اعظـم   دي و بعـدها     عسپهدار اعظم ب  (حاكم بعدي ولي خان نصرالسلطنه بود       
او در ابتداي به تعمير و ساختن راههـاي رشـت و ولايـت گـيلان همـت گماشـت و منـشاء                        )شد

ابراهيم فخرايي در توضيح پيامد اجتماعي اقدامات او آورده         . خدمات بزرگي برأي مردم رشت بود       
  : است 

نـه مداخلـه مـردم ، در امـور مربـوط            تنها در زمان حكومت نصر السلطنه بـه بعـد بـود كـه در زمي               «
 مقام و نفوذ نسبي برخوردار بودنـد قـدرت فعـال مايـشائي حكـام، تـا               وشبسرنوشتشان جنب و ج   

  18». حدي كه مخالف منافعشان نبود تعديل مي گرديد

 ميرزا محمود خان جاي نصر السلطنه راگرفت حـاكم جديـد مايـل بـود                1903/ 1321در سال   
برأي اين ناحيه ضروري به نظر مـي رسـيد بوجـود آورد و خـود را از شـر                    تغييرات فراواني را كه     

كساني كه وابسته به كاخ حكومتي بود ند و زندگي خود را با تهيه مداخل تأمين مي نمود ند رهائي                    
  .  اوت وزير را در كنار بسترش مرده يافتند15اما در . بخشد

ين شاه به عنوان حاكم كـل گـيلان          عضدالسلطان چهارمين پسر مظفرالد    1903 / 1321در سال   
  . فرستاده شد 
 عضدالسلطان رشت را ترك گفت و شاه او را احضار نمود چند ماه بعـد                1906/ 1323در سال   

   .حاجي ميرزا صالح خان وزير اكرم جانشين وي گرديد كه نتوانست نظم اين منطقه را حفظ كند
گيلان گرديد او نيز در آخر آوريل        سپهدار اعظم مجدداً مسئول حكومت       1907/ 1325در سال   

در حدود اواخر اكتبر وزير اكرم بار ديگر بـه گـيلان بازگـشت چنـد مـاه بعـد                    . رشت را ترك كرد   
ظهيرالدولـه بـه قـدرت رسـيد حـاكم          خان پس از    علي امير اعظم جانشين او گرديد       االله خان تنصر

وي بـا   . ه آقا بالا خان مشهور بود     فخم بود كه ب    محمد عليخان سردار ا    گيلان در دوره استبداد صغير    
مشروطه خواهان خصومت مي ورزيد و چنان مي نمود كه محمد علـي شـاه او را بـراي سـركوب                     

 توسط معز السلطان سردار محيي      1909/ 1327كه سرانجام  در سال      . آزاديخوان گيلان فرستاده بود   
  19.و مجاهدين قفقاز ي به قتل رسيد
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ر مويد فرماندار لاهيجان گروههاي متخاصم را متحد نموده و           خبر استعفاي سالا   1908در سال   
  20.رماندار را در پست خود ابقاء كندزمينه اي را فراهم نمايد تا روحانيت محلي از حاكم بخواهند ف

مسلماً روحانيت در جامعه گيلان همانند ديگر مناطق همـواره در فـرم نيمـه متـشكل و نقـش                    
حتي زمانيكه جنبش روستايي گيلان در اوج خود بـود فتـواي از      . ت را ايفاء نموده اس    هآگاهي دهند 

. طرف علماي عراق در گيلان منتشر شد كه مـردم را از دادن ماليـات بـه حكومـت منـع مـي كـرد                        
زمانيكه حكومت لنگرود از منجم باشي گرفته مي شود و به مشكوه السلطنه واگـذار مـي گـردد بـا                     

    21.جب كشته شدن دو نفر نيز مي گرددشورش مردم لنگرود روبرو گردند كه مو
 يعني در طي سي سـال هيجـده مرتبـه           1909/ 1324 تا سال    1877/ 1294بدين ترتيب از سال     

تغيير مداوم و سـريع حكـام نـه تنهـا فرصـتي بـرأي               . حاكم گيلان تغيير يافته يا جابجا شده است         
ي و اقتصادي منطقه را تشديد      اجراي برنامه هاي حكومتي را بدست نمي داد بلكه  تنش هاي سياس            

مي كردو فقدان نظم سياسي در گيلان رابدنبال داشت كه بيانگر عدم اتحاد طبقـه حـاكم در گـيلان                    
بود و به مرور تعادل و توازن سنتي روابط روستاييان با ملاكين و حاكمـان سياسـي را بـرهم زد  و                       

ه فعاليـت حـاكم قبلـي نمـود  و     اين سرزمين همواره عرصه فعاليت حاكم جديد در رقابت با عرص          
همين دغدغه هاي حكام قبلي بود كه موجب تحريك روستائيان و رعاياي خود عليه حاكم جديـد                 

چنانكه  وقتي حكومت دويست ساله خـانواده سـپهدار را گرفتنـد و مـي خواسـتند بـه                    . مي گشت 
   22.گر گوني در رفتار سپهدار شده بودديگري بدهند موجب تغيير و د

نجمن ها كه نقش رهبري جنبش  دهقاني مردم گيلان را داشتند در بعضي مـوارد مـسقيما          البته ا 
ًاز حكومت مركزي خواستار بركناري حكمران محلي مي شدند  و زمينـه را بـرأي اعتـراض مـردم                    

  .عادي و عامي فراهم مي كردند
نتصاب حـاكم   در حاليكه وقتي امير اعظم حكومت گيلان را ترك كرد بار ديگر مردم نسبت به ا               

 يا اهالي شفت به تهران تلگراف نموده و خواستار عـزل سـردار               23.جديد شورش و عصيان نمودند    
 ارفع السلطنه مردمي را كه مي خواستند بـه رشـت برونـد و از دسـت او                   24.منصور از شفت شدند   

ي شكايت كنند به چوب بست و مثل گذشته مردم راسياست كرد ،اهالي كركـانرود نيـز  خانـه هـا                    
بدون شك گامهاي تدريجي و محلي روسـتائيان          25.ه را غارت كرده و به آتش كشيدند       ارفع السلطن 
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به مرور زمان گسترش يافت در حالي كه با سپري شدن زمان نه تنها تجربه كنش جمعي روستائيان                  
  . شدت مي گرفت بلكه با انسجام و هماهنگي بيشتر اهداف بلندتري را نيز دنبال مي نمودند

 دهقانـان رشـت ، تنكـابن ، لنگـرود و رودسـر عـصيان                ش 1286 و   1285در زمستان و بهار       
كردند و از پرداخت ماليات و اموال مالكانه امتناع ورزيدنـد و بـر مـستغلات مالـك حملـه بردنـد                      
دهقانان حوالي رشت و انزلي برأي نمايش و طرح مطالبات خود به شهرهاي مذكور سرازير شـدند                 

مـدت هـشت مـاه      : چنانكه رابينو گزارش مي دهـد        26.رها نيز از آنها استقبال كردند     و مردم اين شه   
است كه در طالش حاكم نيست و اهالي آنجا خانه هاي خوانين را در اين مـدت بـه آتـش كـشيده                       

  27.اند

چنانكه مي بينيم بيشتر عصيانها و اعتراضات گيلان نسبت به حكام جديدي بـود كـه از طـرف                   
مـسلماً ايـن حكـام در راسـتاي اداره امـور گـيلان بـراي خـود                  .زام مي شـدند     حكومت مركزي اع  

گروههاي نفوذ بوجود مي آوردند و با صعود و سقوط هر حاكم ايالتي گروهي در راس هـرم قـرار                    
مي گرفتند و از امتيازاتي برخوردار مي شدند و پس از مدت كوتاهي نيز از آن محروم مـي گـشتند                     

قعات پس از مشاركت در همراهي با حاكم خيلي بيشتر از آنچيزي بود كـه  در حاليكه مطالبات و تو 
در فضاي قبلي زندگي مي كردند ، از اين رو براي دستيابي دوبـاره آن همـواره گروهـي در صـدد                      
اعتراض و دشمني با حكمرانان جديد بودند و بدين ترتيـب در سـطح اقـشار برخـوردار و حـريم                     

 بطور متناوب شكاف و انشقاق ايجاد مي شد و لايه هاي اجتماعي             اجتماعي حكمرانان ايالتي گيلان   
  . موازي شكل مي گرفت كه گاهي منافع يكي در تضاد با ديگري بود

در مقابل انتصابات جديد ، واكنش مردم نسبت بـه حكـام جديـد،  يـا در اعتـراض بـه رفتـار                        
 در خواسـت بركنـاري او،       نامناسب آنان به صور تهاي متفاوت بود از قبيـل تلگـراف بـه تهـران و                

استمداد از روحانيون محلي، يا انجمن هاي سياسي و مذهبي جديـد ماننـد انجمـن عباسـي، عـدم                    
فروش محصولات به حكام محلي ، ندادن بهره مالكانه زمين ، شورش خياباني و حملـه بـه امـوال                    

  .  گرفته است منقول و غير منقول حكام و يا سوءقصد به جان حكام و فرمانروايان محلي صورت
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  :هاي مذهبي و سياسي جديدگيري گروهشكل
درست است كه جنبش هاي اجتماعي جنبه گروهي دارند ولي هدايت كننده و جهت دهنـده آنهـا،                   
گروهها و سازمانهاي سياسي خاصي هستند كه قبل از اين رويدادها يا در فرايند حركت اجتمـاعي                 

 گروههاي هدايت كننده انقلابها و جايگاه  اجتماعي  آنهـا            بنابراين توجه به   .جديد شكل مي گيرند   
نيز مي تواند در شناسائي حركتهاي اجتماعي و مسير آتي آنها مفيد و موثر باشد روكـس بـروف در                  

برخلاف شورشهاي دهقاني قرون قبل ، ساختار سازماني و رهبـري انقلابهـاي             : اين زمينه مي گويد   
ميل شده بود در تحليل ويژگي طبقاتي يك انقلاب ، عـلاوه بـر              قرن بيستم از خارج بر دهقانان تح      

توجه به شركت كنندگان و منتفعان از انقلاب ، برنامه و رهبـري انقـلاب آن نيـز بايـد مـورد نظـر                        
زيرا  برنامه و رهبري انقلاب تا حد زيادي مشخص كننده نوع جامعه اي اسـت                . محققان قرار گيرد  

هيچ مورد موجه اي را نمي توان مثال زد كه در آن دهقانان به              . شدكه بعد از پيروزي ايجاد خواهد       
عنوان يك طبقه كنترل قدرت دولتـي را بـه دسـت آورده باشـند اهـرم دولـت هميـشه در اختيـار                        

  28.گروههاي شهرنشين بوده است

آدميت در فصل آخر كتاب ايدئولوژي ونهضت مشروطيت ايران به جنـبش روسـتاييان گـيلان مـي               
واقعيت اين اسـت كـه از قـرار    . ه درواقع بيشتر تحليل گفته هاي گزارشگران تاريخ است  ك.پردازد  

دادن سنواتي وقايع مي توان به يك تحليل علي و معلولي دست يافت اما همه حقـايق گفتـه نمـي                     
حقايق پنهان گزارش هاي تاريخي را بايد از مطالعه و بررسي روح حـاكم بـر جامعـه قواعـد                    . شود

م محل ، احكام سياسـي ، شـرايط و مقتـضيات زمـان، اوضـاع جغرافيـاي ،موقعيـت                    رايج و مرسو  
آدميت از دو حركت اجتماعي روستاييان عليه اربابان و ملاكين يـاد كـرده اسـت                .اقتصادي دريافت   

يكي در همدان بود كه توسط مردم شهرنشين ايجاد شد و ديگري در گيلان بود كـه روسـتاييان تـا                     
 داشتند و دامنه حركت نيز بسيار وسيعتر بود بدين لحاظ آن را انقلاب قراء و                اندازه اي در آن نقش    

  . قصبات ياد كرده اند و به جنبش دهقاني عليه ملا كين نيز معروف شده است 
 انجمن رسـيده    12دركتاب نارنجي در باره تعداد انجمن هاي رشت را رو به افزايش مي داند كه تا                 

ف مردم و پيشه وران  را در بر مي گرفـت نقـش رهبـري را ازآن                  است اين انجمن ها طبقات مختل     
هدف اين انجمن حفظ منافع مردم در برابر زورگوئيهاي         . انجمن ملي مي داند كه جنبه رسمي دارد         

دولتمردان ، كمك به بهبود وضع شهر و ارزان ساختن مايحتاج زندگي است ضمناً رئس انجمن  از                  
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كنـسول ضـمن پـذيرفتن      . نفت  درخواست كمك كرده است     كنسول روس به منظور كاهش قيمت       
درخواست آنان ،متقابلاً از انجمن خواسته است بر روي مساله كاهش قيمت ذغـال چـوب اعمـال                  
نفوذ كند  اين منبع از قول رئس انجمن آورده است بودجـه انجمـن از پرداخـت درصـد معينـي از       

با اين حال كمبود منـابع مـالي يكـي از           سرمايه هاي تجار محلي و توسط آن ها تشكيل شده است            
  29.مشكلات انجمن بوده است 

توجه به انجمن ها به عنوان يك عنصر سازنده جريان اجتماعي منحصر به تفسير نظـري در تـاريخ                   
بلكه حسام الاسلام نيز در همان روزگار سـرگرداني و سـرگراني مـردم              .  مشروطه گيلان نمي باشد   

وچـون بـا مخالفـت اعـضاي        . حرك شورش گيلان معرفي مـي كنـد         روستاها ؛ انجمن عباسي را م     
انجمن روبرو مي شود اعلام مي كنـد كـه مجلـس ملـي نخواهـد گذاشـت رعايـا مـال مـالكين را                         

 حركت هاي اجتماعي به شيوه انجمني فقط به گروههـاي معتـرض محـدود نمـي شـد،                   30.بخورند
 كرد آنها با مساعدت و همراهي تعـدادي         مثلاًزمانيكه انجمن ملي رشت عده اي از ملاكين رااخراج        

 به نظر مي رسد منطقه گـيلان در ايـن دوره در صـدد               31.از مستبدين انجمن خيريه را تشكيل دادند      
گذر از مرحله حركت گروهي سنتي و اشتراكي به سوي حركت هاي گروهي و انجمني بود از اين                  

عترضين شرايط موجـود درصـدد      رو شاهد آن هستيم كه هم حمايت كنندگان وضع موجود و هم م            
نوسازي سياسي كه در ساختار گـروه حـاكم در          . تشكيل انجمن براي رسيدن به اهداف خود بودند       

گيلان انجام گرفت و عرصه وسيعي را كه انجمن ملي رشت و انجمن شهر هـاي ديگـر دخالـت و                 
ه پـنج نفـر را از       و اين انجمن ملي رشـت بـود ك ـ        . فعاليت كردند زمينه عصيان مردم را فراهم نمود       

طرف خود به لاهيجان و لشته نشاء و لنگرود مي فرستد تا در آنجا نيـز انجمـن تـشكيل دهنـداين                      
انجمن ها در تمام كارها دخالت مي كردند از ميرابي سـفيد رود گرفتـه تـا خريـد و فـروش پيلـه                        

  32.ابريشم 

رچه در بعـضي مـوارد   اگ. بدين ترتيب ،انجمن شهر رشت پشتوانه اي براي جنبش دهقاني بود     
ولي  افراد راديكـال     . انجمن رشت نيز مانند مجلس تهران از پرداخت سهم مالكانه سخن مي گفت            

ميـرزا  .انجمن مانند رحيم شيشه بر و سيد جلال شهر آشوب در كنار دهقانان اعتصابي قرار گرفتند                 
ن خوداري كننـد از ايـن       رحيم شيشه بر براي روستائيان نوشت كه از پرداخت مال الاجاره به خواني            

مالكين با شنيدن ايـن  . رو ، رعايا جلوي بار پيله حاجي رستم بادكوبه را گرفته و زير لگد گذاشتند              
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خبر به انجمن رفتند و از حركات ميرزا رحيم  شكايت كردند و به حكم رئس انجمن ميرزا رحـيم                    
نفكر شبكه اي از انجمن هـا        اما بيكار ننشست و  با كمك مردم و مساعدت چند روش            33.اخراج شد 

در .در سراسر گيلان ايجاد كردند و تعداد زيادي عضو گرفتند كه شامل پيشه وران و دهقانان بودنـد  
او .شهر آشوب به لشت نشا رفت تا با تشكيل انجمن از  آرمان دهقانان دفاع نمايد                 . ق.ه1286سال  

انا ن توزيع نمود يكي از همسران صيغه        چها هزار كيسه برنج را كه متعلق به مالك بود در ميان دهق            
ارباب را به زني گرفت ، و به خود نيز عنوان جديد سيد جلال الدين شاه لقب داد و اجـاره بهـاي                       

و بـدين صـورت دو سـه هـزار          . معوقه هفت ساله و مالياتهاي آن محل را كان لم يكن اعلام كـرد               
  34.طرفدار جان سپرده در لشت نشا پيدا كرد

يشه بر و شهر آشوب ، اين دو از فعاليت كناره نگرفتند بلكه با حمايت ابوالقاسم افـصح                  با اخراج ش  
المتكلمين ، سر دبير خيرالكلام و انجمن انقلابي مجاهدين رشت تشكيلات جديدي به نام انجمـن                

 از فعاليت ها و تركيب اعضاي او اطلاعات چنداني نيست ولي مي دانيم كـه                35.عباسي ايجاد كردند  
انجمن اعضايي از ميان پيشه وران ، كسبه ، دكانداران ، واعظـان و دهقانـان داشـت و چهـارده                     اين  

گزارشـهاي  . شعبه در گيلان داير كرده بود و شرح فعاليت آنها غالباً در خيرالكلام چـاپ مـي شـد                    
  . در حدود پانزده هزار عضو داشتحبل المتين حاكي از آن است كه اين تشكيلات جديد التأسيس

  : باره نقش انجمن عباسي مي گويد اري درآف
انجمن عباسي به صورت يك تشكيلات مذهبي سـنتي عمـل مـي كـرد و در مـواقعي در خيابانهـا                      «

اما طبق گزارشهاي حاكم گيلان و عده اي ديگـر، انجمـن عباسـي        . مراسم عزاداري راه مي انداخت      
وارض حكومتي را تقاضا مي كرد و انجمن        سازماني كاملاًسياسي و انقلابي بود كه الغاي مالياتها و ع         

رشت را به تقلب در انتخابات مهم مي نمود ،دهقانان را بر مي انگيخت كه سهم مالكانه را نپردازنـد                    
  35».و در روز روشن انبارهاي غله تاجران خارجي و بومي را در انزلي مصادره مي كرد

» حبل المتـين  «كم رشت و حتي روزنامه      همزمان با جنبش روستائي گيلان و همزبان با ملاكين ، حا          
هدايت گران جنـبش    . نيز انجمن عباس را مسئول آشوبها و اعتراضات روستائيان گيلان مي دانستند           

روستايي بقدري در بين مردم روستايي و كشاورز نفوذ داشتند كه وقتي شهر آشـوب در خيابانهـاي             
موكلان خود را از دست داد تـا جائيكـه          رشت نماينده گيلان را تكفير نمود حسام الاسلام حمايت          

  36.نامه تهديد آميز براي او فرستادند و او براي حفظ جان خود از نيروهاي امنيتي كمك گرفت
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البته انجمن ها فقط در شهر فعاليت نمي كردند بلكه حوزه فعاليت آنها روستاها را نيـز در بـر مـي                      
ا مشكلات بيشتري را براي حكومـت محلـي و          واحتمالاً فعاليت اين انجمن ها در روستا ه       . گرفت  

 مجلـس دو نماينـده بـه رشـت          1286/ 1907بطوريكه در تابستان    .حكومت مركزي ايجاد مي كرد      
اعزام نمود و چند فرمان براي منحـل نمـودن انجمنهـاي شـهري و روسـتايي گـيلان  اعـزام كـرد                         

 ، بنابراين فقط يـك انجمـن مـي          استدلال آنها اين بود كه گيلان ولايت به حساب مي آيد نه ايالت            
به همين جهت  دويست نفـر قـزاق از تهـران اعـزام شـدند تـا                  . بايد در رشت فعاليت داشته باشد       

  37.انجمن هاي دهات را برچينند

رابينو در بخش پاياني كتاب مشروطه گيلان از يازده انجمن در گيلان ياد كرده اسـت و عبارتنـد از                    
عيون شعبه قفقاز، انجمن ابوالفضل ، انجمـن اصـناف، انجمـن وفـا ،               انجمن مجاهدين به نام اجتما    :

انجمن صفا، انجمن فاطميه ، انجمن ملاكين ، انجمن خيريه ، انجمن معاونـت، انجمـن روحانيـان،                  
  38.انجمن سياريه 

بعضي از اين انجمن ها مانند انجمن مجاهدين از مباني سياسي قوي برخوردار بودند بعضي نيـز از                  
ي بسيار محكم بودند مانند انجمن ابوالفضل ،انجمن روحانيان ،بعضي ديگر هم به لحـاظ               نظر مذهب 

ايـن گـروه از     .صنفي و حرفه اي بودن جايگاه خاصي در زمينه فعاليت اقتصادي مورد نظر داشـتند                
انجمن ها كه متجدد و خواهان نوآوري براي انجام تغييرات بودند در مقابل انجمن هاي ملاكـين و                  

ن قرار داشتند كه طيف خاصي از زمينداران و صاحبان قدرت هاي محلـي در آنهـا شـركت                   مستبدي
  .داشتند 

اين نشان مي دهد كه انجمن ها رهبري و هدايت حركت هاي اجتماعي روستاها را بر عهده داشت                  
و از طريق ارائه آگاهي هاي سياسي و تحليل هاي روزآمد مردم روستا هـا را نـسبت بـه وضـعيت                      

وجود تحريض مي نمود و سبب مي شدند مردم نسبت به ملاكين ،حكومـت محلـي و در                  سياسي م 
در فرمانهاي مجلس آمده بود كه حتي انجمن        . بعضي موارد نيز حكومت مركزي واكنش نشان دهند       

بررسيها نشان مي دهد همه به ايـن        . هاي شهر هاي لاهيجان، لنگرود و انزلي نيز بايد تعطيل شوند            
ند كه انجمنها مسبب حركت اجتماعي روستاييان هستند و توقـف آنهـا نيـز جـز از                  باور رسيده بود  

   :از اين رو انجمن رشت به اعضاي خود مي گويد. طريق انجمن ها ممكن نيست 
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رعيـت را واداريـد     . امروز تكليف شما موقوف كردن انجمن است و در فكر نظم امـر خـود بـودن                «
شان را به ارباب ملك بدهند اگـر تقاعـد ورزنـد حكومـت              مشغول رعيتي خود باشند ، مال الاجاره        

  39».اقدامات سريعانه خواهد نمود

  

  روابط مالاكين با روستاييان
درشورشهاي روستايي گيلان مخالفت با خوانين و نابودي آنهـا يكـي از اهـداف پيـدا و پنهـان                 

مور وجود نداشت   زيرا هيچگونه اصول و مقررات مدوني براي رسيدگي به ا         . جنبش روستايي بود    
و غالبĤ ملاكين  در نقش حاكم جامعه به تضلمات بر اساس حب و بغض شخـصي رسـيدگي مـي                     

و اين سبب شده بود كه بسياري از دهقانان از محل خويش فرار كنند گاهي نيز موجب مـي      . كردند
بـه  . شد از مرز هاي كشور عبور كرده و براي گذران زندگي در منطقـه قفقـاز بـدنبال كـار باشـند                       

چوب بستن دهقانان در ميادين شهر ، اخذ حق مالكانـه زيـاد،  گروگـان گـرفتن خـانواده رعايـا ،                       
پرداخت ماليات اضافي ، اخذ حقوق ساخلوها از رعايا ، اخراج از زمين كـشاورزي بـدون دليـل و                    

تارهـاي  فقط بر اساس تمايلات خانوادگي ،ارائه آمار  زياد در آمد و ارزيابي كم مخارج از جمله رف                 
  40.بود كه در ولايت گيلان بطور فروان اعمال مي گشت 

در كتاب نارنجي آمده است در فومن صادق الرعايا مالك ثروتمند منطقه را در املاك خـود بـه                   
 در روستاهاي گيلان مأمورين حكومتي و نوكرهاي مالكين را به چوب مي بستند و               41.قتل رساندند 

ا جائيكه ملاك  فومن حاجي سيدرضي به سبب تهديـد روسـتاييان          ت. آنها مجبور به فرار مي شدند       
 اعتصاب دهقانان در  رشت به اخراج زمينداران و مباشـران از روسـتاها انجاميـد                 42.عازم تهران شد  

. ،بطوريكه، عده اي از مالكان به خاطر اخذ سهم مالكانه كتك خوردند و از روستاها اخـراج شـدند                  
د دهقان در مسجدي در رشت عليـه زمينـداران بـست نشـستند و                پانص 1286/ 1907 مارس   23در  

حتي مجلـس تهـران نيـز دهقانـان را بـه خـاطر عـدم                .اعلام كردند كه ديگر مال الاجاره نمي دهيم       
پرداخت سهم مالكانه محكوم نمود و هشدار داد در صورت مقروض بـودن دهقانـان پيلـه ابريـشم                   

  43.خود را مي بايد تحويل مالكان دهند 
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چـاپ شـد بيـانگر      )روزنامه انجمـن رشـت      ( حثي كه در اولين شماره انجمن ولايتي گيلان       مبا
فاصله اي بود كه نه تنها بين دهقانان و ملاكين وجود داشت بلكـه بـين اعـضاي انجمـن رشـت و                       

  :ژانت آفاري اين مطالب را در يك جمعبندي چنين بيان مي كند .روستاييان ديده مي شد 
 به  تعهدات مرسومي  كه مالكان و مباشران بر دهقانان اعمـال مـي كردنـد و                   بحثها مربوط مي شد    «

اينكه چقدر مي شود در اين تعهدات تجديد نظر كرد يـا تخفيـف داد از جملـه ايـن مراسـم اجـازه              
گرفتن بود ، طبق اين رسم ، دهقانان برأي هر نوع معامله اي از جمله شوهر دادن دختران خود مـي                     

زه بگيرند بعضي ديگر از از بهاي گزافي كه برأي كسب اجازه پرداخت مي شـد                بايست از مالك اجا   
انتقاد كردند انواع اجناس نفيس ، مثل شال پشمي ، پارچه ، چاي ، قنـد يـا حتـي پـول نقـد را مـي                           

عـده اي از اعـضاي      . بايست به مالك داد تا اجازه و تبرك او را برأي هـر معاملـه اي دريافـت كـرد                   
ي هدايا به صورت مـواد غـذايي و بيگـاري دهقانـان در سراسـر سـال، مخالفـت                   انجمن هم با اعطا   

نمودند چند عضو انجمن از تعهدات ناعادلانه سخن راندند و گفتند كه چرا مالك بايد بتواند ملـك                  
خود را با قيمتهاي گران به زارعان اجاره كار بدهد چرا دهقانان مجبورند بـا تقـديم بـرنج مرغـوب                     

مالك بپردازند در حاليكه فقط برنج نامرغوب كشت مي كنند ؟ چـرا اجـاره كـاران                 ديون خود را به     
  مجبورند از مالك نوغان با قيمت گران بخرنـد و اجـازه ندارنـد از هـر كـس كـه مايـل انـد خريـد               

  44»كنند ؟

راهي كه كشورهاي توسعه نيافته براي گذار به دنياي جديد انتخاب مي كنند تا حد زيـادي بـه                   
تجاري شدن  «بارينگتون مور   . كين ارضي نسبت به تجاري كردن كشاورزي بستگي دارد        واكنش ملا 
راهمانند فرايند نفوذ سرمايه داري مي داند وي معتقد است كه تجاري شدن كـشاورزي               »كشاورزي

موجب از بين رفتن تعادل سنتي حقوق و تعهدات بين ارباب و دهقاني مي شـود و تـا زمـاني كـه                       
ني به پرولتاريا ي روستايي كامل نشده است تصوري كه دهقانان از مفهوم بي              گذار از وضعيت دهقا   

عدالتي دارند موجب آمادگي آنان براي  قيام است، از اين رو مور جنبش دهقـاني را پديـده دوران                    
  45.گذار مي داند

در اسـالم وكرگـانرود دهقانـان       . در تالش مردم اموال سرقت كرده امين السلطنه را مي فروشند            
خان تالش، برنج او را مي فروشند روحيه طالش ها و برخورد آنان نسبت بـه خـان هـاي مـوروثي                      

  46.خودشان همچنان خصمانه بود
 پانصد نفر از رعايا بـه علـت تعـديات ملاكـين در مـسجد خـواهر امـام                     1907/ 1286 در سال 

  47.تحصن كردند و گفتند ما ديگر مال الاجاره نمي دهيم 
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اهي اوقات احكام مذهبي نيز در حمايت از عدم پرداخت ماليات صادر مـي               به نظر مي رسد گ    
ي نـدادن ماليـات فرسـتاده شـده     شود ، چنانكه رابينو مي گويد حكمي از نجف به مردم ايـران بـرا     

يا نامه اي كه علماي رشت در باره مختار بودن رعايا در مورد بريدن و سوزاندن پـاره اي از     48.است
  نشان مي دهد كه جنبش روستائي گيلان از حمايت بخشي از           49.دربار نوشتند درختان جنگلي برأي    

؛ البته بودند روحانيوني مانند خمامي كه در جهت حفظ و ثبـات             روحانيون نيز برخوردار بوده است    
  . و براي مقابله با جنبش روستائي گيلان فعاليت مي نمودند. سياسي گيلان كوشش مي كردند

  

  نتيجه گيري

اني گيلان متاثر از تنـوع اقتـصاد روسـتائي و پراكنـدگي آبـادي هـا و گـستردگي و                     جنبش دهق 
پراكندگي آن در مناطق مختلف به اشگال متفاوت و در سطوح مختلف ديده شده است كه از جمله                  

تحصن در مساجد ، اعتراض خياباني ، تهاجم به خانـه اربـاب ، هجـوم بـه منـزل                    : آنها عبارتند از    
، ندادن ماليات ، ندادن حق مالكانه ، آتش زدن محصولات و دارائي ملاكين،              )رباب  نماينده ا (مباشر  

غارت كردن منازل ملاكين و حكام ، اعتراض هاي خياباني ، بستن بازار، فراري دادن حكام ، و بـه                    
اين اقدامات بعـضي فقـط اختـصاص بـه روسـتائيان داشـت و بعـضي نيـز در                    . قتل رساندن حاكم  
قشار شهر نشين و همراهي تجار و بازرگانان بوده است كه خود متـاثر از شـرايط                 مشاركت آنان با ا   

جغرافيايي منطقه و  درهم تنيدگي مضاعف  زندگي روستائيان با اقشار مختلف شهر صورت گرفته                
. است كه بيشتر در قياس با شرايط جغرافيايي آن با مناطق دروني و مركزي ايران قابل درك اسـت                    

وع روابط و شيوه برخورد ملاكين و نمايندگان آنها در  شورش روستاييان و كشاورز               علاوه بر اين ن   
شهرنشين نقش  زيادي داشت و تغيير سريع حكام ولايت گيلان نيـز ضـمن كـاهش نفـوذ قـدرت                   
مركزي ، موجب افزايش كنش هاي اجتماعي مردمي مي شد كه نسبت به شرايط موجـود ناراضـي                  

 بنا بر ايـن بـا     . به بيان خواسته هاي خود و محقق ساختن آنها نبودند            بودند واز راههاي رسمي قادر    
سياسي جديد راه حل نهايي را در تغيير و بازسازي شرايط هدايت انجمن ها و گروههاي مذهبي ـ  

  .  سياسي موجود دانستند و در راه تحقق آن اقدام نمودند
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